
نگاه آخر

سال‏هاست که صداوسیما مخاطبان اصلی و ثابت خود را به‌دلیل تغییر رویکرد 
برنامه‏ها و البته کاهش ســطح کیفی در برنامه‏ســازی، از دست داده است. به 
همین دلیل ویچه برنامه نوروزی، بستری است تا برنامه‏سازها و تهیه‏کنندگان 
تلویزیون بتوانند تا حد امکان مخاطبان بیشــتری را به ســمت تلویزیون سوق 
دهند؛ هرچند براســاس آمار بازهم نتوانســتند آنطور که باید موفق باشــند. 
صحبت‏های اخیر یحیی گل‏محمدی که بیشــتر در پاســخ به محمدحسین 
میثاقی بود، بخش دیگری داشــت که بر آن شدیم تا درمورد دستمزد ستارگان 
فوتبــال ایران بــرای حضور در برنامه‏هــای تلویزیونی و البتــه برخی پلتفرم‏ها 
بنویسیم. اینکه براساس مخاطبانی که تلویزیون در حال حاضر دارد آیا صرف 

چنین هزینه‏هایی معقولانه است یا خیر.

جنجالی که ناخواسته بود �
یحیــی گل‏محمدی به یکی از برنامه‏های گفت‏وگومحــور در ویژه‏برنامه 
نــوروز دعوت شــده بود که کمتر کســی فکرش را می‏کرد کــه این دیالوگ 
نوروزی به جنجالی بکشد که تا امروز هم ادامه دارد. یحیی گل‏محمدی در 
بخشی از این گفت‏وگو به کامران نجف‏زاده اعلام کرد که در یکی از سال‏های 
مربیگری‏اش در پرســپولیس، سرپرســت باشــگاه به او گفته که با جادوگر 
ارتباط بگیرد و بعد از صحبت چنددقیقه‏ای با جادوگر او اعلام کرده که فلان 
بازی پرسپولیس با پنالتی تیم شما، یک بر صفر به سود سرخپوشان به پایان 
خواهد رسید. البته یحیی بعد از این گفت‏و‏گو اعلام کرد، کلمه »سرپرست« 
را بــه اشــتباه گفته و اصلًا این شــخص کــه رابط با شــخص جادوگر بوده 
سرپرســت پرسپولیس نبوده و فردی بیرون از باشگاه بوده است. بااین‌حال 
گل‏محمدی برای پاره‏ای از توضیحات به کمیته اخلاق دعوت شد تا در این 

مورد توضیحات بیشتری ارائه کند.

دستمزدی که لو رفت �
بخش اصلی صحبت‏های یحیی گل‏محمدی که بیشــتر به گزارش امروز 
ما مرتبط اســت، به دستمزد او برمی‏گردد که البته در اقدامی شایسته و قابل 
تقدیر، کل این مبلغ را در اقدامی خیر هزینه کرد. در ادامه، یحیی گل‏محمدی 
اما پاســخ انتقاد و کنایه‏های محمدحســین میثاقی را هم داد تا »دیس‏بک« 
سنگینی را در نشست خبری شاهد باشیم. دوشنبه‏شب مجری برنامه فوتبال 
برتر در قسمتی از برنامه‏اش گفته بود: »فولاد با گل‏گهر یک – یک مساوی کرد. 
حال فولاد خیلی خوب نیســت. این فولاد، آن فولادِ نیم‏فصل نخست نیست. 
حالا نمی‏دانم، یحیی گل‏محمدی کمی رفت داخل داستان‏هایی مانند اردوی 
دوبی و پیشــنهادات تیم‏های دیگر یا موضوع دیگری اســت. یحیی بعد رفت 
مصاحبــه کرد، از این مصاحبه‏هایی که مدتی اســت انجام می‏دهد و عددی 
دریافت می‏کند و این‏ها. هربار هم این مصاحبه‏ها شر می‏شود و قصه‏ای درباره 
آن به وجود می‏آید. مجری این‌بار درخصوص یک قصه‏ای از داستانِ دیدار آن 
سال قبل پرسپولیس بود و شاید تمرکز کادر فنی فولاد کمی به‏هم خورده است 

ولی این تیم فولاد نیم‏فصل نخست نیست.«
گل‏محمدی اما در نشســت خبری پیش از بازی با استقلال ادعای جالب 
دیگری داشته است. سرمربی فولاد مدعی شده مبلغی که برای حضور در این 
ویژه‏برنامه نوروزی دریافت کرده را صرف امور خیریه کرده است: »برنامه‏ای که 
در عید رفتم، مخاطبان زیادی داشــتم و پرمخاطب‏تریــن برنامه ایام عید بود. 
600 میلیون تومانی که از این برنامه گرفتم را صرف امور خیر کردم. 10 وام 50 
میلیونی به افراد نیازمند در نظر گرفته شد که البته هنوز انجام نشده ولی در هفته 

آینده این اتفاق می‏افتد. تمام درآمد من از این برنامه صرف امور خیریه شد. البته 
اجازه نمی‏دهم برخی افراد که ارزش‌شان فقط ساعت روی دست آن‏هاست، در 

مورد من هر صحبتی را مطرح کنند.« 
البته اینکه یحیی گل‏محمدی همه این 600 میلیون تومان را صرف امور 
خیریه کرده باشــد، قابل باور اســت و جای تقدیر دارد امــا ماجرا تعرفه‏های 
عجیب برنامه‏های نوروزی تلویزیون و شبکه نسیم است که نشان می‏دهد چه 
پول‏هایی برای میهمانان هزینه می‏شود. مشخص است که شبکه‏های یک، 
دو، سه، نسیم و چند شبکه دیگر، حسابی برای میهمانان نوروزی، هزینه‏های 

این‏چنینی کرده‏اند.

ملی‏پوشان میلیاردی �
یکــی از اتفاقاتــی که طی پنج ســال اخیــر رخ داده درآمــد میلیاردی 
بازیکنان فوتبال از حضور در برنامه‏های تلویزیونی است. ستاره‏های فوتبال 
در ســال 1403 به‌خصــوص در ویژه‏برنامه نوروز ارقام متفاوتــی را دریافت 
کردند. اگر بازیکن ملی‌پوش باشــد کمتر از یک میلیارد تومان نمی‏گیرد و 
ســر این مبلغ اصلًا تخفیف نمی‏دهد. سال پیش یکی از بازیکنان تیم ملی 
فوتبال کــه در فصل جدید با انتقالی جنجالی به یکــی از تیم‏های متمول 
شهرستان رفته، مبلغ 650 میلیون تومان بابت 25 دقیقه حضور در یکی از 
برنامه‏های تلویزیونی دریافت کرد. او قول داده بود که اگر تیم تهرانی به مقام 
قهرمانی برسد، برنامه بعدی را رایگان بیاید و آهنگی هم بخواند اما با وجود 
قهرمانی تیمش زیر قولش زد و نیامد. یکی دیگر از ســتارگان فوتبال اخیراً 
باوجود پیشنهادی 300 میلیون تومانی نپذیرفت تا در آن برنامه شبکه سه 
شرکت کند چراکه عقیده داشــت، نباید ارقام ملی‏پوشان را برای حضور در 
تلویزیون شکســت. در ویژه‏برنامه‏های امسال نیز هیچ فوتبالیستی کمتر از 
400 میلیون تومان دریافت نکرد. حضوری 60 دقیقه‏ای در ویژه‏برنامه‏های 
نوروزی با حضور اسپانسرهای قدر، باعث شد تا بار دیگر ستاره‏های فوتبال 
به درآمد خوبی از حضور در این برنامه‏ها برسند. کشتی‌گیرهای ملی‌پوش که 
سابقه مدال طلا، نقره و برنز در مسابقات المپیک را دارند اما به‌مراتب کمتر 
از فوتبالیست‏ها دریافتی دارند. مشهورترین چهره این روزهای کشتی ایران 
معال 500 میلیون تومان را »ســکه بهار آزادی« دریافت کرد. البته سکه‏ای 
که پیش از عید نوروز 78 میلیون تومان بود. دیگر کشــتی‌گیران ملی‌پوش 
نیــز با حضور در برنامه‏های نوروزی ارقامی بین 100 تا 140 میلیون تومان 
دریافت کردند. بازیکنان تیم‌ ملی فوتسال نیز در بیشترین حالت مبلغ 200 

میلیون تومان گرفتند.

درآمد چندبرابر فوتبالی‏ها از پلتفرم‏ها �
کمتر از یک دهه اخیر که پلتفرم‏ها روی کار آمدند تا با ســاختن برنامه‏های 
متفاوت، مخاطبان بیشتری را به سمت خود بکشند، به‌دلیل هجوم اسپانسرهای 
متمول، دست‌شان برای جلب رضایت فوتبالی‏ها بیش از تلویزیون باز بوده است. 
به‌طور مثال براســاس آنچه حامد آهنگی در برنامه خودش در یکی از پلتفرم‏ها 
اعلام کرد این بود که در برنامه شــب‏های مافیا برای شــش قسمت درمجموع 
70 میلیون تومان دریافت کرد. این مسابقه برای سه سال پیش است که مبلغ 
70 میلیون تومان بســیار قابل‌توجه بود. در همان برنامه که افشاگری درمورد 
دستمزدها بود، شقایق دهقان نیز اعلام کرد کمی بیشتر از 70 میلیون تومان 
بابت بازی در شب‏های مافیا دریافت کرده است. به‌مرور فوتبالیست‏ها و مربیان 
دیگری نیز در این برنامه‏ها شرکت کردند که به‌طور میانگین دستمزدی به‌مراتب 

بالاتر از حضور در تلویزیون دریافت می‏کنند.
این گزارش، در نقد مبالغ دریافتی توسط ستاره‏های فوتبال نیست چراکه 
درآمد ســتاره‏های دنیا اعم از هنر و ورزش امری طبیعی است اما باید تناسبی 
بین میزان مخاطب و البته دولتی‌بودن برنامه‏های تلویزیون و مبالغی که پرداخت 

می‏شود نیز وجود داشته باشد.

بررسی دستمزد سلبریتی های  ایرانی از حضور در برنامه‏های تلویزیونی

 ارقام نجومی
 مخاطبان محدود

کتابخانه

تصویری عمیق از تنهایی و پشیمانی
رمان »شاه ‌لیر استپ‏ها« نوشته ایوان سرگی‏یویچ 
تورگنیف، با ترجمه یلدا بیدختی‏نــژاد در ۱۳۶ 
صفحه و با قیمت ۱۱۰ هزار تومان توســط نشر 
برج منتشر شــده است. »شــاه‌ لیر استپ‏ها« 
طبع‏آزمایــی ایوان تورگنیف اســت به ســبک 
شکسپیر؛ روایتگر داستان مردی در استپ‏های 
روســیه کــه روزگاری ثروتمنــد و صاحب‏نفــوذ 
بوده، اما اکنون پیر و تنهاســت و همچون شاه 
لیــر در تلاش اســت تا معنای زندگی و عشــق 
ازدســت‏رفته‏اش را بازیابــد. داســتان، روابــط 
پیچیــده میان مــرد و دو دختــرش را به تصویر 
می‏کشــد؛ دخترانی که هرکدام به‏نوعی باعث 
شکست روحی او می‏شوند. تورگنیف در این اثر 
تصویری عمیق از تنهایی، پشیمانی و سرنوشت 
انســان ارائه می‏دهد. »شــاه لیر اســتپ‏ها« شاید در مقایســه با رمان‏های بلند 
تورگنیف، اثری کوتاه باشد اما در عمق و تأثیرگذاری چیزی کم ندارد. این داستان، 
با روایتی ساده و در عین حال پرمعنا، خواننده را به سفری درونی دعوت می‏کند که 
تا مدت‏ها در ذهن‏ او باقی می‏ماند. تورگنیف در این اثر به طرح پرسش‏هایی عمیق 
درباره اعتماد، قدرت و مسئولیت خانوادگی می‏پردازد ازجمله اینکه آیا می‏توانیم 

به کسانی که دوست‏شان داریم، بی‏چون‏وچرا اعتماد کنیم؟ 

شاه لیر استپ‏ها
نویسنده: ایوان 

سرگی‏یویچ تورگنیف 
مترجم: یلدا 
بیدختی‏نژاد

انتشارات: برج 

تاریخ

بمباران شیمیایی مریوان
ایــران در  شــهر‏های مــرزی 
دوران جنــگ تحمیلی بار‏ها 
هــدف حمــات شــیمیایی 
قــرار گرفتنــد و رژیــم عــراق 
در ایــن حمــات ۲۸۶ بار از 
تاول‏زاها، ۱۴۳ بــار از عوامل 
اعصــاب، ۸۱ بار از ســیانور و 

عوامل خونی، ۴۸ بار از خفه‏کننــده، ۸ بار از ناپالم و ۶ بار از وی‌ایکس 
استفاده کرد. مریوان و روستاهایش هم در دوران جنگ بارها مورد تجاوز 
قرار گرفتند. نخست در اسفندماه ۱۳۵۹، هواپیماهای جنگی عراق با 
بمب‏های ناپالم آتش‏زای آمریکایی، مریوان را بمباران کردند. سال بعد 
در ۶ و ۸ آذرماه ۱۳۶۰، عراق دوباره به مریوان حمله کرد. در اسفندماه 
سال ۱۳۶۶، یعنی چند ماه بعد از بمباران شهر سردشت توسط بعثی‏ها 
و سکوت جوامع بین‏المللی و با دستور حمله صدام، نیروهای عراقی به 
شهر حلبچه حمله کردند. در عین حال در همان روز که عراق، حلبچه 
را بمباران کرد، یعنی در 21 فروردین‌ماه 1367 روســتا‏های مرزی شهر 
مریوان را نیز بمباران شیمیایی کرد. این رفتار ضدبشری 120 شهید و 
بیش از هزار نفر مجروح در پی داشــت. با این همه این واقعه در ســایه 

فاجعه حلبچه ماند و رسانه‏ها کمتر بدان پرداختند.

 چهره

بانوی ترجمه
پری منصــوری نویســنده و مترجم 22 
فروردیــن 1399 در لنــدن در ســن 85 
ســالگی درگذشــت. منصــوری از زنان 
مترجم و نویسنده ایرانی است. او در رشته 
ادبیات انگلیســی و مطالعات اجتماعی 
از دانشــگاه تهران فارغ‏التحصیل شد و 
پس از آن تا دهه 80 به صورت مســتمر 
مشــغول کار نویســندگی و ترجمه بود. 
اولین ترجمــه‏ منصوری کتــاب »مادام 
کوری« نوشــته آلیــس ثورن بــود که در 

سال 1342 به چاپ رسید. این کتاب جایزه بهترین ترجمه سال را به‏دست آورد. 
منصوری در همان سال‏ها با محمود کیانوش یکی از نویسندگان حوزه کودک و 
از اعضای اصلی کانون پرورش فکری ازدواج کرد. پس از این ازدواج او همچنان 
مشغول ترجمه و تدریس زبان انگلیسی در مدارس تهران شد. اما در نیمه دهه 
50 منصوری و همسرش تصمیم به مهاجرت از ایران گرفتند و این باعث شد پس 
از آن بیشتر آثارش را در خارج از ایران بنویسد. یکی از برجسته‏ترین ترجمه‏های 
منصوری »بچه‏های راه‏آهن« نوشته ادیت نزبیت بود که در سال 1355 منتشر 

شد و پس از آن فیلمی براساس آن ساخته و از تلویزیون پخش شد.  
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شهید آمریکایی 

ســال‏ها پیش در یک مصاحبه تلویزیونــی در آمریکا، 
از مــردم در خیابان‏ها می‏پرســیدند، می‏دانیــد ایران 
کجاســت؟ بســیاری از مردم اطلاعــی دربــاره ایران 
نداشتند و حتی نمی‏دانستند کجای کره زمین است. 
این یک بازی رسانه‏ای بود که به‏دلایلی مختلف صورت 
گرفته بود. امــا واقعیت چیز دیگری اســت. در آمریکا 
شــهری به‏نام پرشیا وجود دارد و بســیاری از افراد اهل 
مطالعه این کشــور درباره تاریخ ایران اطلاعات زیادی 
دارند. از طرفی، از دوران قاجار که مراودات بین‏المللی 
ایران بیشتر از قبل شد، ارتباط میان ایران و آمریکا شکل 
گرفت. ارتباطی که طی این دو قرن، به‏واسطه اتفاقات 
مختلف دچار تحول و تغییراتی شد. جنگ جهانی دوم، 
کودتای 28 مردادماه ســال 1332، انقلاب اســامی 
و سیاســت‏های بعــد از آن هرکدام این رابطــه را دچار 
فرازوفرودهایی کرد. تا به این روزها و خبرهای مذاکرات 

ایران و آمریکا پس از 40 سال رسیدیم.
ایــن روزها که بحث مذاکره ایران و آمریکا به یکی از 
داغ‏ترین مســائل روز تبدیل شــده و همه می‏دانیم که 
نتیجه ایــن مذاکرات در جزئی‏ترین مســائل زندگی ما 
هم اثرگذار خواهد بود، تقویم یادآور تولد و مرگ کســی 
اســت کــه در تاریخ مشــهور به تنها شــهید آمریکایی 
مشروطه شــده. هوارد کانکلین بســکرویل مشهور به 
هوارد بسکرویل، یک معلم مامور به خدمت در تبریز بود 
که در جریان انقلاب مشروطه و در دوران استبداد صغیر 
شهید شد. او روز 10 آوریل 1885، به دنیا آمد و به‏دلیل 
خدماتــی که انجــام داد تبدیل به یکــی از چهره‏های 

تاثیرگذار مشروطیت در تبریز شد.
روزگاری یعنــی دقیقاً 140 ســال پیــش در یکی از 
شهرهای آمریکا در یک خانواده کشیش‏زاده، پسری به 
دنیا آمد به‏نام هوارد. او پس از گذراندن دوران ســربازی 
و فارغ‏التحصیلی از دانشــگاه پرینستون، به پیشنهاد 
خودش برای قــرار گرفتن در یک فضای فرهنگی دیگر 
در ســال 1286 راهی تبریز شــد. او برای یک ماموریت 
دوساله راهی ایران شد و پس از مدتی به‏عنوان معلم در 
مدرسه مموریال آمریکا در شهر تبریز، مشغول به‏کار شد. 
هوارد بسکرویل 22 ســاله باتوجه به دوران سربازی‏ای 
کــه گذرانــده بــود و مهارتی که در رشــته مشــت‏زنی 
داشــت، علاوه بر دروس نظــری، ورزش و بوکس هم به 
دانش‏آموزانش می‏آموخت. ایــن موضوع او را تبدیل به 

یک چهره محبوب در میان شاگردان کرده بود. 
دوم تیرماه 1287، محمدعلی‏شــاه قاجار، مجلس 
شــورای ملی را به توپ بســت و بیشتر مشروطه‏خوان را 
سرکوب کرد. این ســرکوب گسترده به تبریز هم رسید، 
اما مشــروطه‏طلبان تبریز در برابر این سرکوب مقاومت 
کردند و شــاه دســتور محاصره تبریز را داد. این دستور 
شروع دوران مبارزات مشــروطه‏خواهان تبریز بود که تا 
اردیبهشــت‏ماه 1288 ادامه پیدا کرد. هوارد بسکرویل 
از همان روزهای شــروع این مبارزات در پشت جبهه به 
مبارزان خدمت‏رسانی می‏کرد. اما از جایی به‏بعد دیگر 
نتوانست آرام بنشیند و با پیشینه‏ای که از دوران سربازی 
داشت، شروع به آموزش‏ نظامی شاگردانش برای آمادگی 
در برابر نیروهای سلطنتی کرد. این موضوع سرکنسول 
آمریکا در تبریز را ترســاند و حتی پدر و مادر شاگردان او 
هم ناراضی بودند. اما هوارد دســت از آموزش نکشید. 
درنهایــت برای اینکه از زیر فشــارها خارج شــود در 18 
فروردین‏ماه 1288 استعفای خود را از معلمی اعلام کرد 
تا بتواند به مبارزه و کمک به مشروطه‏خواهان برسد. او در 
روزهای آخر عمرش حتی فوجی از سربازان آموزش‏دیده 
تشکیل داده بود به‏نام فوج بسکرویل که نقش موثری در 
ایستادگی مشــروطه‏خواهان تبریز داشت. اما درنهایت 
در شب 29 فروردین‏ماه 1288، با شلیک مستقیم یک 
تک‏تیرانداز به قلب هوارد بسکرویل، شهید شد و او را در 
قبرستان آشوری‏های تبریز به خاک سپردند. اما او برای 
مشروطه‏خواهان و مردم تبریز بسیار عزیز و محترم ماند.  

شایعه‏ای هم سال‏هاست در میان مردم وجود دارد که 
شعر عامیانه قدیمی »سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی، 
ما را ز ســر بریده می‏ترسانید«، درباره هوارد بسکرویل و 
دیگر شهدای مشروطه‏خواه تبریز است. طبق تحقیقات 
جدید و براساس سندهای به‏دست‏آمده، این شعر خیلی 
قبل‏تر از انقلاب مشروطه سروده شده، اما تعمیم‏اش از 
دید عام مردم به این ماجرا هم بخش دراماتیک حضور او 
در ایران را پررنگ‏تر می‏کند.   نکته جالب‏توجه این است 
که پس از شهادت او به پیشنهاد برخی از آمریکایی‏ها قرار 
بود، روز 19 آوریل که مصادف اســت با 29 فروردین‏ماه، 
روز دوســتی ایرانیــان و آمریکایی‏ها نام‏گذاری شــود. 
براســاس گفته نزدیکانش، هوارد بســکرویل همیشــه 
این جمله را تکــرار می‏کرده: »تنها فرق من با این مردم 
زادگاهم است و این فرق بزرگی نیست.«. شاید بهتر است 
تقارن مذاکرات تاریخی پیش‏رو با تولد و مرگ این شهید را 

به‏چشم یک روزنه امیدوارکننده ببینیم. 
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